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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی   اعدائهم اجمعینالطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین  اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

دانم چون ما موجزا  نمی  شیخ را خواندیم و عبارت مرحوم نائینی ، یکی از مطالبی که بود دیگرعرض کنم که یک مقداری عبارت مرحوم 

ا فروخت بعد خود  گفتند اگر ما مثلا کسی چیزی ر   کشف حقیقی قرار دادند و جواب دادیم ایشان مرحوم شیخ یک فرقی بین کشف حکمی و 

به اصطلاح باطل است مالک   ایشان ام الولد  نقل کرد بنا بر کشف حقیقی آن نقل  آن عبارت  گویم چون میمثلا فرض کنید حالا به قول 

روز هم گذشت خبر نداشت بعد  چهار ، پنجهزار تومان ایشان خبر نداشت ،   100ایشان ابهام دارد ، کتاب ایشان را یک کسی فروخت به 

به ایشان گفتند آقا قبلا این آقا فروخته بود کتاب شما را  هزار تومان ، بعد از یک  50خود ایشان کتاب را فروخت به  هزار تومان ،   100روز 

 .ه دادم من اجازه دادم آن عقد اولی را اجاز  هزار تومان بعد گفت 50ش هم فروخته به خود

خود مالک باطل است آن عقد درست است و نقل فرمایند این اجازه درست است اگر قائل به کشف حقیقی شدیم نقل  مرحوم شیخ می

است هم عقد سابق درست است هم نقلی که مالک کرده است هر دو درست شدیم هر دو درست  حکمی   باطل است ، اما اگر قائل به کشف

باید به این مشتری که ایشان  شود ، می هزار تومان فروخته  100همان  است بنا بر کشف حکمی هر دو درست است به این معنا که کتاب به 

و حکمی  رق بین کشف حقیقی ، فشیخ خارج شده است از این راه مرحوم هزار تومان بدلش را بدهد چون از ملکش   50فروخته  کتاب را 

 ر وشن شد ؟

الا گفتیم برای  دانم چون اصلا مطلب را ما اجمایشان مرحوم نائینی به این مطلب اشکال کردند ما اشکالمان چیز دیگری بود حالا نمی

خواستم این را نخوانم ، حالا بخوانیم  من میگوید  که ایشان اینجا گفته در مطالبی که در صفحات بعد هم میشدن ، چون این مطلبی   آشنا

 س مرحوم شیخ فرق ، پاین مطلب ایشان را هم 

  این لا یخفی فیالمالك ما باعه الفضولي،  لا یخفی في ما أفاده من الفرق بین الحکمي والحقیقي في الإجازة بعد نقلرمایند  فایشان می

خواهد ، فی ما افاده من الفرق ، لا یخفی ما ، این مطلب معلوم باشد که افاده یک ما میخیلی عربی نیست ، اشکال ندارد . لا یخفی ما فی  

 ی ما افاده من الاشکال اینطوری باید بگویند که در این اشکال است . یخفی فکلامی که ایشان گفت لا 
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المسلکین في أن المالك یجوز فإذا جاز وذلك لأنه لا فرق علی  الفضولي ولو کان عالما بصدور العقد منه،    له التصرف في متعلق عقد 

المالك التصرف نفذ تصرفه، وإذا نفذ فلا یبقی محل للإجازة، لصیرورة  این نقل مالک درست است و عقد  ل تقدیر  ک  ییعنی عل .أجنبیا له 

 کند . ئل بشویم فرقی نمیقا حقیقی شویم چه کشففضولی باطل است چه کشف حکمی قائل ب

این درست نیست ، علی کل حال این  کشف حقیقی نقلش باطل است بر کشف حاینکه ایشان فرمودند بر  کمی نقلش درست است 

در اینجا یجو  د فضولی باطلو آن عقز له التصرف در متعلق عقد فضولی پس نقلش درست است مطلبی که ایشان فرمودند درست نیست و 

 است . 

 شود بگوییم نه این نقل ایشان باطل است چرا ؟ آن وقت ایشان از این راه وارد می واحتمال بطلان تصرفه

الغیر   داد این نشان میلکشف الإجازة عن وقوعه في ملك  چون حالا که اجازه  احتیاج به دور ندارد مطلب دهد این دور واضح ،   ،

 ؟ از دور است حالا چرا تر وضوحش واضح

فش با این نقلی که کرده بگوییم تصر بطلان التصرف،   الإجازة إنما تکشف عن ذلك لو کان المحل محلا للإجازة، وبقاء المحل فرع  لأن

توانیم ما اثبات بکنیم که تصرفش باطل  نمیخواهد ، اصولا نمی  ، احتیاجی به این دور و اینها در این امور اعتباریوبطلانه   ،  باطل است  

است که محل باقی باشد وقتی خودش فروخته دیگر محلی برای او باقی    است به خاطر کشف ، چون این واضح است شأن کشف در جایی

 نیست . 

والتکوینیة مفقودة، والجعلیة ثابتة في صورة إجازة  وبعبارة أخری قد ذکرنا أن کاشفیة شئ عن شئ إما لمناسبة تکوینیة، أو لمناسبة جعلیة، 

 شود اجنبی . ما اگر الان فروخت می، ا الأجنبي المالك لا

الفضولي صار أجنبیا این طور بگ .والمالك الذي تصرف في متعلق عقد  های  یک مشکلی را که آقایان دارند بحث  گویمییم ، میو اگر 

،  طور باشد اگر اینطور باشد آنشود این را درست کرد ،  نمیخورد با اگر  رد کاری نمیکنند ، عرض کردیم بحث فرضی به دفرضی را مطرح می

گویند ما اگر فلان کار را انجام بدهیم  ها میخوب بله در خیلی چیزها اگر هست ، ما الان متاسفانه حتی در خارج هم همینطور است خیلی

 رساند . نمی اگر فایده ندارد به جاییکرد حث را با اگر نباید درستش این ب، کند بله اگر درست است پیدا میدرصد  20شور ما رشد ک
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، برسیم  بصحة العقد الذي یتعقبه الإجازة في علم الله نعم، لو لم یکن للإجازة دخل في التأثیر أصلا، بل کانت کاشفة عن حکم الشارع

یم مجه،  الهی    ، علمبه امر مجهول  او ندار واقعی است لکن راه وصول به  نه اینکه مجهول است امر  ول به این  مجهول یعنی امری که ما 

یم ، راهی عنام  چیزی است که ما به علم الله ندار

اینها بحث علمی نیست به نظر ما شاید می أمکن أن تؤثر في بطلان النقل،   اگر لو قلنا ،  اگر بگوییم یک امر و خببینید  اهد فرض بکند ، 

یم  ، یک  واقعی است    ولکنه مع هذا لا یمکن الالتزام به، لأن إجازة الأجنبي لیست کاشفة عن حکمامر علم الهی است و ما از آن خبر ندار

  .الشارع

لأنه لو کان النقل صحیحا لم یتحقق حق للمشتري  ثم لا وجه لحکمه بصحة النقل علی الکشف الحکمي ووجوب القیمة علی المجیز، 

 .القیمة من باب الجمع بین حقه وصحة النقل الذي هو طرف الفضولي حتی یعطي

لأنه لو کان النقل صحیحا لم یتحقق  ثم لا وجه لحکمه بصحة النقل علی الکشف الحکمي ووجوب القیمة علی المجیز، این لا وجه   بله

عرض کردم این سنخ بحث کردن بحث  دیگر حقی ندارد مشتری نقلش صحیح است دیگر حقی ندارد که یعطی القیمة ،  حق للمشتري الذي  

زی را درست کردیم حتی  ین است که اگر ما یک چیی اساسی را متعرض شدیم یکی اینکه ظاهرا در ذهنیت آقایان اتا نکتهعلمی نیست ما دو 

باید آن را المقد این هر جور هست با یک اجازه ور  ولو بعد با ای درستش کنیم تصحیحش کنیم هر جور شده یک عقد فضولی واقع شده 

ماند  بعتک بلا ثمن میهمان   لکن گفتیم یک چیزی واقع ندارد باید درست باشد شرایطش محقق بشود اینطور که ما بیاییم مثل  دل مثلاجعل ب

یم   .ما چنین چیزی ندار

اش مطرح است قبل از حکم  موضوع خارجیمطلب دوم اینکه ما بخواهیم تمام اینها را با حکم شرعی درست کنیم عرض کردیم اولش 

روز پیش فروختمش به  گوید خوب خود من دو ، میفروختند ومان  هزار ت  100 قبل کتاب شما را بهگویند یک هفته  شرعی این آقا به او می

ازه باید کاشف بشود از یک کاشف باشد ، بالاخره اج خواهی بدهی ؟ دقت کردید ؟ حتی اگر اجازه یای مآن را چه اجازه هزار تومان ،    50

، خواهی اجازه بدهی ، مگر همین طور بگویی  میاجازه ندادید چیزی نیست و خودت آن را فروختی چه چیزی را  چیزی وقتی آن هنوز شما

 ؟نحوی ، دقت کردید  د به یکدرستش کنیآن را باید یک عقدی واقع شده بگویی 

  هایحث های آینده چون من این را خیلی تاکید کردم دیروز هم عرض کردم در بخیلی و بحثها  آید که این سنخ بحثاصلا به نظر من می

 کنید ؟ یک احساس اینطوری است .کنیم ، دقت میا احساس میآینده هم خواهیم گفت یکی از مشکلاتی که ما اینج
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 یکی از حضار : همان تحول عقد جدید است . 

 یه آن است تحول نیست این یعنی چه اصلا ؟ آیت الله مددی : شب

 است دیگر . دشیه خو یکی از حضار : شب

به جای خودش است بیع است  بیع عوض آیت الله مددی : نه عقد که  ی  شود ، اجازه گوید با اجازه این بیع تمام مینشده است ، می، 

،  انجام داده لکن عقدش ناقص است که فروخته درست است عقد   هم  اب را آن آقاییکتهی بدهی ، تو خودت فروختی  خواه چیزی را میچ

 ادی فروختی محلی برای اجازه نگذاشتی خواهید الان اجازه بدهید وقتی خودت الان انجام دمیی شما دارد چه را ازه احتیاج به اج

 زند لزوم عقد را به هم مییکی از حضار : 

ی رد است ، حالا همین بود که شیخ گفت احتمالا به منزلهی رد است  به منزلهاین  گوییم  یک دفعه این که می  آیت الله مددی : حالا ببینید

چرا ی رد گرفتید ؟ گوید شما چرا به منزلهآید میی رد هم نباشد دقت کردید ؟ یعنی این میی رد هم نباشد ، حالا فرض کنید به منزلهبه منزله

این آقا که خبر ، لذا نمی این آقا که اصلا خبر نداشته است ،  تواند اجازه باشد نمیرد باشد    دتوانچون رد باید ناظر به او باشد مثل اجازه ، 

یم که این بر نداشته ، لذا گفت بچون خب رد هست  ی اما اصلا نکته این نیست که این به منزلهمنزلة الرد ، خیلی خوب  منزلة الرد . ما دلیل ندار

ه رد است ، هیچ ن،  ی رد است  ی اجازه است ، نه به منزلهمنزلهه به هست یا نه ، اصلا علم نداشته که عقد واقع شده نه اجازه است ن، رد یا نه 

 کدام نیست .

اینها خیال کردند ایک  اوفوا بالعقود رویش نیامده ،  و بعد هم عرض کردم اختلافی که ما باگرهی خورده لکن گره را هنوز شارع   وفوا ، 

یم ما  این   اینها میدر بحث فضولی نکته را روی عقد بردیم  آقایان دار اثر عقد بردند ملکیت ،  گویند عقد شد یک نه روی ملکیت اینها روی 

بکند ما عرض کردیم بحث ملکیت تتمیش تواند  ده آن ملکیت را میی داحالا هم این آقا آمده این ملک را به کسی دیگر شده ،   پیدای ملکیت

، ملکیت اثر عقد کنیم شبیه باب خیار ، عقد را مطرح میمیمطرح را عقد  را نباید مطرح بکنیم در باب اجازه و رد بحث  نه ملکیت  کنیم 

 ، دقت کردید ؟  است

به این معنا که بکعقد متزلزپیدا شده یک عقد متزلزلی بوده این آنچه که یمش کند اصلا ملکیتی پیدا نشده که ایشان بخواهد تتم شند  ل 

تواند بازش  تواند بازش بکند ، فسخ میعقد بسته بوده میه که این معنا معنا ، نه بلزل به این  شود متز د اینکه بکشند جدا میشو دا میطرفین ج

 . زدم که معقول روشن بشود ما در باب خیار عقد است واقعا عقد است بسته شده گره خورده سفت هم هستس  های محسو بکند من مثال



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 08/11/1403 -27/01/2025- شنبهدو                                                                                                  فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                   49 :جلسه

       ......................................................................... 

، تا یک روز دیگر بتواند این گره را باز کند اما در باب فضولی گرهی نیست ، گره سفتی نیست قرار داده که لکن برای خودش یک حقی  

این دو تا را  یک گره شلی است  ک اجازه ندهد این را  چسبانده درست است ، این تا مالهزار تومان  200ا به هم چسباندند ، کتاب را ب، 

، ملکیت ، همه شده ملکیت ، بحث ملکیت را چرا مطگفتند تمامی یم اوفوا بالعقود است ما بحث کنید ما کلمهرح میت ملک  های  ای که دار

یم ، بحث ملکیت را مطرح نک این گره هست نمحقوقی دار  ، است  ، عقد گره  بحثی که هست بحث عقد است  یم  یم بگوی خواهینید ، 

 .، در فضولی گره هست نیست

مایلند که اصلا در فضولی گره ایشان اصلا همان طور که لی اصلا گره نیست ، خوب بحث تمام شد  فضو ر ید دگوییک دفعه شما می

رطش این است که مالک بگوید اگر کسی  گره بوده ش.   حرفی زده شده اثر ندارد چرا چون مالک نگفته استگرهی نیست ، یک نیست ، هیچ  

فضولی باطل است کفر نگفته است . فرض کن گفت روایت محمد بن قیس را قبول ندارد ولو مشایخ ثلاثه نقل کردند چون در  گفت که هم 

یاد د یبهتا ندارد  یکی دو  ارد  آن روایت خلاف قاعده ز یبهای است به هر حال روایت عجیب و  یک روایت عجیب و غر یک اشکال  ای است  غر

 خواستم بیانش بکنم .نمیردم ک اشاره به آنالبته ، خواهم هم ما خارجا کردیم که حالا نمی

یبه ای است که آقا این را خوب  یک نکتهی است حالا مشایخ ثلاثه قبول کردند . عرض کردم اعلی ای حال آن یک روایت عجیب و غر

تحری بود  اهل سنت قائل به قیاس شدند و قائل به ظن شدند ، عرض کردم ظن در اصطلاح یا مظنه در اصطلاح روایات  دقت کنید چون  

طرف پنجاه هل و هشت درصد یک در قرن دوم و اینها اجتهاد بود اجتهاد و تحری این بود که اگر ما دو طرف داشته باشیم مثلا یک طرف چ

 جتهاد بود . نجاه و دو درصد اخذ بکنیم این اسمش تحری بود اخذ به احری این اسمش اپو دو درصد ما به 

یم دقت کردید ؟ اصلا اجتهمعن  ما الان اجتهاد به این کعات نماز داریم  و لذا ما در باب مثلا ر دوم و تحری این بود  د در قرن اول و اا ندار

درصد    52گویند اینجا عمل بکند به  د سوم است ، میدرص  48درصد چهارم است ،   52سوم یا چهارم است ؟ عت  یم در رکدانتحری ، نمی

درصد این است که ، یکی هم در باب قبله تحری    52ابری بود مثلا   که اگر هوادر باب وقت هم تحری را قبول کردند ایان  آقدقت کردید ؟ 

هم قبله   ت نماز است ، یکی وقت است یکیرکعاتحری را قبول کردند ، یکی  ت خارجی که فقهای ما اینها ابواب معینی است در موضوعا

و ما عرض کردیم در باب رکعات نماز قبول کردیم ، روایدقت است  است در باب قبلکردید ؟  ول کردیم روایاتش معتبر است ه قبتش معتبر 

نماز صبح را بخوانهد  دانیم نماز صبح وارد شد یا نه که اگر  ابر است هوا کاملا نمیمثلا الان در باب وقت قبول نکردیم ، مگر مستلزم یک 
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ن از جهت دیگری است و الا ی آن طرف دارد ، آارج بشود شبههوقت خعقب بیاندازد تا یقین پیدا بکند ممکن است اصلا خارج بشود باز 

 تحری در وقت را قبول نکردیم . 

 و لذا آن وقت این ، دقت کنید ، چون اهل سنت در احکام تحری را قبول کردند روشن شد ؟ 

 قبله موضوعات ؟ عنی یکی از حضار : ی

 آیت الله مددی : خوب جزو موضوعات است خوب 

 یکی از حضار : در احکام 

 آیت الله مددی : آنها در احکام 

 آورند می أیاصلا قیاس و ر یکی از حضار : 

  70درصد ،   80گوییم ، یعنی ما وقتی ظن میاین بود تحری و حجیت مظنه ظن روشن شد ، این نه اینکه  دی : اصلا قیاس آیت الله مد

حری  م بود و تصد در احکام این به معنای قیاس در احکادر   52ا به  ، مدرصد  48درصد یکی   52ظن در آنجا یعنی یکی  درصد ، مراد از 

مرفو اجتهاد در احکام  این در بین شیعه  لذا در آن روایت هست که آنها چه میبود روشن شد ؟  و  یا خفیت ض شد  گویند اذا کان غیم 

یک بشود وقتاد مراجعه میاد شما هم به اجتهتهشمس کنا نحن و انتم سواء فی الاجال وقتی هوا تار باشم غیم باشد شما هم به  ی ابرکنید ، 

 اجتهاد . 

اینها آمدند اشکال کردن به اجتهاد ممی  یعهد شیعنی  ، تحری نمیراجعه نمیگوید ما  یک شد  نیم ککنم  تار هوا  اگر  چطور  خوب مثلا 

د یکی به لحاظ قبله باشد ، چون  آمده دو تا احتمال دارد درش یکی اینکه به لحاظ وقت باشروایتی  کنید ، البته روایات غیم که اجتهاد نمی

، آن روایاتی که دارد  قبله را هم مثلا میاگر خورشید را تشخیص بدهد  د را در اجتهاآنجا ما فرمایند بابا  حضرت میداند کدام طرف است 

اینقدر ارتکاز و تحری و اجتهاد در بینپیش ،  ارجی قبول کردیم نه در احکام ، یعنی اینقدر موضوع خ ض بود که مرفو شیعه   روشن شد ؟ 

 . کنا نحن و انتم سواء فی الاجتهاد روایت دارد اصلا . ا تحری را قبول کردید شم یماگر ما در موضوعات گفتکرد ال میخی

به این چه شد که تا جایی که میهم بگویم  خوالذا این روشن شد چه می توانند در ؟ لذا بنای ، این شدت قصه را ببینید این بنای شیعه 

 حکام .د اجتهاد در اشو شود تحری و الا میمطالب به روایات و الا می
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المخلت جعیکی از حضار : عن خراش عن بعض اصحابنا ق او .الفین علینا یلت فداک ان هولاء  .. فلم نعلم قولون اذا اطبقت علینا 

 ذلک فلیصلی لاربع وجوه  ون اذا کانالسماء کنا نحن وانتم سواء فی الاجتهاد فقال لیس کما یقول

گوییم آسمان  چون ما غالبا وقتی میشد ؟گرفته است ، سماء و اربع وجوه را برای قبله گرفته است روشن   آیت الله مددی : این برای قبله

یم به وقت می بینیمرا نمی  گیر

 چهار طرف یکی از حضار : یعنی به 

 آیت الله مددی : چهار طرف برای این است 

 گویند به یک طرف کافی است . یدارند مروجردی قبول نیکی از حضار : آقای ب

 ت البته .بله روشن شد ؟ این روایت سندش ضعیف اس آیت الله مددی :

 هم نیست حری حضار : بعد ت یکی از

 فرماید اگر اینطور شد .می امهاد دقت کردید ؟ امآیت الله مددی : اجتهاد دارد ، اجت

السماء آسمان ابر بود و تشخکه مییتی  رواروایت عرض کردم   این یص ندادیم خورشید را ندیدیم این  گوید آسمان ابر بود اطبقت علینا 

 ه برد فلیصلی ؟ تعجب نکنید یک دفعه اسم قبله است روشن شد هم به لحاظ قبل

 تواند باشد هم می وقت است وقتیکی از حضار : در 

 فت یصلی لاربع جهات .چون گله مددی : در وقت هم بود ، لکن اینجا در قبله است آیت ال

گویند سه جهت کافی است چون ما بین المشرق و المغرب قبله ول بکنیم این تعبد است و الا میاین را اگر درست بشود و روایت را قب

مام جهات مساوی  تگر تحری هم نکرد  که گفتند مطلقا تحری بکند یا مخیر است مثلا دیگر ، اای هم  عده است احتیاج به چهار جهت ندارد  

اش بشوم  واهم وارد بحث فقهیخخواهد ، چون روایت را تضعیف کردند سندا ، دقت کردید من نمیجهت واحده کافی است دیگر نمیبود  

 دقت کردید ؟ 

باید به قواعد کردند  کنند این بوده چون اگر قبول نمیبن قیس را قبول میر اینکه این روایت محمد لذا یکی از اسرا،   و لذا بین اصحاب

اینها حتگشتند  برمی این توضیح را ی المقدور میو  این اولین بار ما   ، به قواعد برنگردند ، روایت سکونی را هم روی این جهت  خواستند 
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این را دادیم . لذا مرحوم شیخ طوسی می ان دقت کردند به این ، از زمان آقایگوید اصحاب ما به روایت سکونی عمل کردند به دو شرط 

گوید به دو شرط به روایت سکونی  می مرحوم شیخ در عده .  شأنش که تا زمان ما ادامه دارد  حلی با جلالت  محقق یک اشتباهی آمده محقق 

یق ما ، دو : اصحاب ما قولی به خلافش نداشته باشند . عمل کردند یک : از ما روایت نباشد   از طر

ه  کند ، اما مثل آقای خوئی ک صل عملی پیدا مییعنی اصل عملی است روایت سکونی حکم ا فهمیمبارت دیگر الان ما چه مییعنی به ع

 دند .حکم اماره با آن داکنند روایت سکونی را قبول می

 یعنی روایت عده را ندیده آقای خوئی ؟  یکی از حضار :

همان مطلب آمد   گویم چون مثل محقق این مطلب را گفت در کتب رجال هم معروف شد ایشان هم به ذهنشچرا میه مددی : آیت الل

این در فرق مخالف شیعه گفته  این در فطحیه و واقفیه گفته است راجثقات فی الشیخ طوسی گفته لکونهم   ، هست در عده  ع به عامه دو نقل 

، چاپ شده است صله است ، نزدیک حرف است اولین بار هم مرحوم حقق حلی با جلالت شأنی که دارد در رسالهسه صفحه فا ی عزیه 

ثقات ، در عامه نگفته نگفته  ، این را نگفته در سکونی  ، ایشان گفته شیخ گفته عمل کرده چون ثقات فی النقل ی عزیه چاپ شده است رساله

 حیه و واقفیه گفته است . ، در فطثقات فی النقل 

بله مرحوم آقای شیخ محمد تقی تستری اشتم ادامه پیدا کرد تا زمان ما آن وقت این اشتباه از قرن ششم و هف ،  قاموس دارد در اول  ماة  ار ، 

اول قاموس دارد که این آقایان اشتباه کردند این مطلب این طور نیست لکن یا عبارت قاموس را ندیدند چون قاموس هم خیلی خوش  در 

اش خیلی واضح نیست ، عربی خاص خودش را دارد ، علی ای حال توجه  نیست اصولا مرحوم آقای شیخ محمد تقی عبارت عربی  عبارت

دادند ما مفصل این را تحلیل کردیم عبارت شیخ را ی را که من عرض کردم تحلیل کافی را نبه این مطلب ایشان و بعد هم آن تحلیلنشده  

 ی اصل عملی عمل کردند .روایت سکونی به منزلهخواهد بگوید اصحاب ما به ت مرحوم شیخ مییعنی در حقیق

 نیامدند معارضه بگذارند روی روایت محمد بن قیس  ضار :یکی از ح

، هنوز هم شاید در حوزه نگویند ، ما شنوید  ی است که میاین اولین بار معارض ، این را تا حالا کسی نگفته است آیت الله مددی : آها  

 این را توضیح کافی دادیم . 
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ول نکردند برگشتند  بشکل شد قر عامی بودنش مو لذا عرض کردیم بعد از اینکه از زمان علامه بحث سند آمد و روایت سکونی به خاط

نبود ، قرن سوم مشکل بود ، زمان ابراهیم بن هاشم که آمد قم کتاب به اصول عملی مشک به اصول عملی ، آن وقت قرن هشتم برگشت ل 

 ل بکنند . ان نبود که به اصول عملی عمسکونی را آورد قم رسمش 

یدل علی ان التحری ان الضرورة  فرماید فاما ما  شیخ میگوید فاما  گوید مثل بعد مییکی از حضار : حضرت استاد از حسین بن سعید می

 ما رواه 

 قت کردید ؟ آیت الله مددی : تحری اینجا آورده ، تحری و اجتهاد را د

 ما رواه  جزی عند الضرورة اما ما یدل علی ان التحری ییکی از حضار : اجزاء ف

 عند الضرورة ما رواه دی : آیت الله مد

 ابدا اذا لم یعلم این وجه القبلة حری یجزی التمحمد بن یعقوب کی از حضار : ی

وارد بحث فقهیآیت الله مددی : این در قبله گذاشته یجزی ا م ، روشن شد شو اش نمیلتحری ابدا ، الی آخره دقت کردید ؟ حالا من 

 مطلب ؟  این

تا  ایاین خیلی نکته یخ فقه شیعه  در تار ثیر گذار است یعنی سنواتش را هم ما معین کردیم وقتی ابراهیم بن هاشم این را در قم است که 

 . ند قبولش کردند خواستند به اصول عملی عمل نکنرا میسکونی آورد روایات 

 د اقل روایت هست حیکی از حضار : 

 آیت الله مددی : که روایت هست . 

یبا  بن هاشم ابراهیم   ای را ، یعنی ما بین آمدنوجه نکردند شیخ نکتهاین آقایان ما ت سال است و لذا عرض   200در قم تا وفات شیخ تقر

،  هاشم مطرح شده است کردیم ما تقبل از ابراهیم بن هاشم روایت سکونی مطرح نیست بین اصحاب ما خیلی قبول نیست بعد از ابراهیم بن  

ما رووه عن علی جوع کنید بگوید مطرح شده به خاطر آن روایتی که اذا ، چون مطلبی آمد که ندیدید ر سرش هم توضیح دادیم شیخ دارد می

ل آن بود ، بعد هم شیخ این قید ، یک : روایت از ما نباشد ، لم یعرف قول من اصحابنا بخلافه . چون در آن زمان هنوز رسم نبود که به اصو

 اجعه کردند . ند و روایت را طرح بکنند چه شد به سکونی مر عه کنعملی مراج
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یس این را برداشته شد وقتی  دیگر ه را باز کرد قرن هشتم که  اما از قرن هشتم که علامه آمد قبلش هم ابن ادر به اصول عملیه  قبح عمل 

کردند به قواعد عامه مراجعه کردند . و لذروایات سکو  ایجاد نکرد و درستش هم همین نی را طرح کردند طبق قاعده عمل  ا مشکلی در فقه 

ت هستند حتی لفظ روایت  ید به روایوید که اصحاب ما اینقدر مقگمبسوط میی بود لکن در یک فتره ، حتی مرحوم شیخ طوسی در مقدمه

 کنند . را عوض نمی

ی کنند این را در مقدمهوض نمییه ذلک لفظ را هم عگویند یجب علنمیگویند یلزمه ی میفتاو ه ذلک ، در دارد یلزمدر روایت  مثلا اگر  

،  ید به متون روایات هستند ست اصحاب قمی ما که مقهام . این قرن پنجمی که ایشان نوشته برای قمیوط نوشته است شیخ ، در قرن پنجمبس

 جتهاد . ا نحن و انتم سواء فی الا گفت کنند چرا چون میحتی لفظ را هم عوض نکردکه 

یم و نص هم نقل کرده مرحوم شیخ دهاد نبگویم ما در اجتاستم  و خمی یگر  یستیم در تحری نیستیم ما اتباع نص هستیم ، در اینجا نص دار

تان ایشان ندادند  ای تستری متنبه شدند لکن آن شرح کافی که من عرض کردم خدمتعرض کردم مرحوم آقبس است ما هم خسته شدیم . 

 تر من عرض کردم .ش را مفصلشرح

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


